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 (  11-72، )صص کيکلاس یدرسه اثر نظر يادب یپرداز هیونظر هینظر «انةیسنّت گرا» کردیبه رو يقيتطب -یانتقاد ينگاه ،11،شماره11ان و ادبيات فارسي،دوره فصلنامه تخصّصي زب

 

ظری اثر ن نظریه ونظریه پردازی ادبی درسه« گرایانة سنّت»تطبیقی به رویکرد  -نگاهی انتقادی

 کلاسیک
 (نامه ،چهارمقاله و المعجم فی معاییر اشعارالعجم قابوس)نمونه های موردبررسی:  

 
 مسلم رجبی

 ات فارسی ، دانشگاه حکیم سبزواری دانشجوی دکتری زبان وادبیّ

 *مهیار علوی مقدمّ                         

 ات فارسی ، دانشگاه حکیم سبزواری دانشیار زبان وادبیّ

 5/6/66تاريخ دريافت 

 11/4/61: تاريخ پذيرش :

 

 

 

 چکیده

نسلی به نسلی  تاريخ،از ةدرپهّکه ت و عّاصنر فرهّگی اسمجموعه ای از باورها ،آداب ورسنو   ،فرهّگی وادبی سنّتت

  مانده برجای گذشتگانگّجیّه هايی ارزشمّد از ةکه به مثاباست بیانگر مفاهیم ادبی وهّری  ومّتقل می شنود ديگر

در  بی گمان ،پیوند تعامل آمیزی وجوددارد و سننّتتات و ازاين رو، بین ادبیت .ملتت هاسننت ةفرهّگ وانديشنن ةوبازتابّد

ی در آثار گراي سّتتتحقیقی که به بررسی سفانه أبه رغم اين موضنو،، مت سنزايی دارد ب نقش  سنّتتات، پیدايش ادبیت

رويکرد  تطبیقی –هدف اين مقاله، بررسی انتقادی   شده است  نگاشنتهباشند تا اکّون کمتر پرداخته کلاسنی  ادبی 

شعار المعجم فی معايیر او  چهارمقاله، قابوس نامهگرايانه درسه اثرکلاسی  فارسی نظری وعملی نقدادبی،يعّی  سنّتت
شنناعری ،آرايه های ادبی، عروپ پهوهی ونثر  و حوزه های شننعرشننّاسننی، وعاي  شننعراسننت   اين بررسننی در العجم

ويهگی های  شننعر و  تّد از : عروپ،وجوه مشننترد در اين سننه کتاب عبار  اسننت گونهباحثی از اين ومشننّاسننی 

د  ها بررسی شآن ةگرايان سّتتی اين جستار،درهر مبحث رويکردهاشعر،ويهگی شاعر،صور خیال و نثر که در  آن،وعیفة

از دو کتاب ديگر است  امتا مطالب کتاب ی تر  سّتتبه مباحث مربوط به شعر و نثر ، چهارمقاله نگاه نظامی عروضنی در

می نمايد و مؤلت  آن با نگاهی اديبانه به بحث و بررسنننی  در برابر دو کتناب ديگر، جنامت تر  المعجم شنننمی قیی

 طريق تعادل را می پیمايد  قابوس نامهعّصر المعالی در پرداخته است و 

   م،المعج چهارمقاله،قابوس نامه گرايی ، سّتت تطبیقی، -انتقادی بررسی  :واژگان کلیدی

 

 

 

 m.alavi2007@yahoo.comول(: مسؤ نويسّده*(
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 درآمد -1

ادبی که از طبت وقتاد نويسننّده و  هر اثر  اسننت  امری اجتّاب ناپذير« سننّتت»ات با مفهو  ارتباط ادبیت تعامل و       

 در تعامل است «  سّتت»ذهن سرشار صاحب اثر، بر صفحات کاغذ نقش می بّدد و آفريده می شود، خواه و ناخواه، با 

 چّین تعريفی به دست داد:« سّتت»شايد بتوان از

از  مجموعه ای از باورها ،آداب ورسنو  ،سنّان ومهارت هاست که ازعصری به عصری و، سنّتت

ات بیانگر چیزهايی است که از گذشته برجای در ادبیت سّتتمّتقل می شنود    نسنلی به نسنلی ،

يا مجموعه ای ازاصنننول و قواعد ادبی که همنّان زنده  مناننده ومیراگ گذشنننتگان اسنننت و

 ( Holman,1981:445اند)

 : ات ارايه می کّددر ادبیت سّتتفاطمه سیاح نیز چّین تعريفی از کاربرد        

ات هر تطوتر ادبیت ةدورشننیوه های ادبی که طی  ةجموعات عبارت اسننت از مدر مورد ادبیت سننّتت

برروی هم انباشنته شننده اسنت  ننسننتین پايه ای که ترقیتات وتحوتلات ادبی  قومی پديد آمده و

به هم  می است  ازاين گذشته ،آن چه ادوار منتل  ادبی را  سّتتبرروی آن صنورت می گیرد ، 

 (812-811: 1554)سیاح،  د ،همین ستتت هاستپیوند

 اين گونه بر می شمارد: ادبی را سّتت ةو عوامل تشکیل دهّد         

 آنّد؛  ةدست نشاند نه را با خودسازگار بیابد می پذيرد و نويسّدگان وشاعران ،ذوق توده ها که آن -1

عادات روحی را همین وحدت فکر  اجتماعی اسنننت وحاد معلول اتت ات زندگی وت کیفیتدوحدت فکر که نتیجه وح -8

 پديد می آورد؛

 مورد پسّد توده است؛ زندگی اجتماعی جامعه وفق دارد و سب  ها با ةحفظ سب  های سابق که پیش از کلی -5

 (888همان: ر د:)

ايی ات جادبیت فريّشای بیانی آشننگرده پیداسننت که دراين ديدگاه ،عّاصننر زيبا شننّاختی وهّری متن ادبی و         

نظريه های منتل  پیرامون  عمندتناب برذوق وپسنننّند توده هنای مرد  تکیه دارد  امتا جدا ازاين ديدگاه ها و نندارد و

واين « عقايد ر ووفرهّگ ،با»و «جهان»، «انسان» عد ،با يکديگر وجه اشنتراد دارند:در سنه بب اين تعري  ها« سنّتت»

 د:بايکديگر مشترکّ« گذشته»سه ،درمفهو  

 
 
 
 

 انسان    

 

 
 جهان  باور وعقايد                                فرهّگ،                                 

                                                              

                                                                                             

                                                                    

 گذشته   
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 ای خاصآموزشی گذشته، به جهان به گونه سّتتهای آموزه ةی بر پايسّتتانسانِ  ارچوبی اسنت کهچدر چّین 

حدود ممعانی بنشید  چّین انسانی به پرداخت و به جهان شکل مینگريسنت، با جهان پیرامون خود به گفتگو میمی

به  یسّتتمی رفت ويهگی های چّین انسنان  زتابی از پديده های جهان به شنماردرحقیقت باو خاصنی پايبّد بود که 

 اين ترتیب است:

 ؛ باور به تغییرات جزئی مصلحت انديشی و - ال

 ؛ ت  بعدی بودن انسان برابرتاريخ وجهان و مّفعل بودن در -ب 

 ؛ تقدير انديشی جبرگرايی و -ج 

ول ؤدرنتیجه باور به مس نه همانّد سازی جهان به خود و کوشنش در مسیر همانّد سازی خود به جهان و-د  

ولی نبايد  خود  به حدت ول جهان دانستن ودرنتیجه فرو کاهیدن جهان رامسؤ رابودن جهان در مورد انسنان نه انسنان 

 بر تأکید همواره شننود، می محدود و تّگ شنندتت، به فردی های آزادی مجال که یسننّتت ةجامع در »از ياد برد که 

 ی درخورسّتت ةجامع بازتابِ از ای نمونه عّوان به عروضی نظامی ديدگاه .اسنت ناپذير اجتّاب متقدتمان،امری سنّتت

که  کّد می توصیه، کّد  میل عُلوت گذارد و طَبْعش به جانبِ  ترقتی در روی شاعر سنّش که آن برای اسنت  او توجته

  «گیرند فرا متأختران آثار از هزارکلمه ده تّهاو پیشیّیان اشعار از بیت هزار بیست جوان شاعران

 (8: 1512ی مقدت ،لو)ع                                                                                             

ناصرخسرو و فردوسی  ،مّوچهری  ،فرخی  ،مانّد رودکی ،ینتننس ادبی توسط شاعران و اديبانِ سّتتقیقت در ح   

وان اين پیرحاکی از اين امر است که  ،بتدريج و با گذر زمان ،روز افزون آنانو آثار مقلتدان فراوان شمار  ؛پايه ريزی شد 

وسو  م« ادبی سّتت»عّاصر موجود در اشعار و آثار  شاعران واديبان ننستین را که به  فقط توانستّد ،شاعران مذکور،

و  تبود، ولی از جهت کیفیتت آثار ادبی کمیتافزايش بیشتر در جهت  اين مقلتدان،گاه،است، شاخ و برگ دهّد  کار 

ات در اذهان شاعران و نويسّدگان متأختر ريشه ی به ادبیتسّتتنوآوری کاری از پیش نبردند  همین نگاه  ت وخلاقیت

وقتی نويسّده ای با اين طرز تفکتر رشد عد  نوآوری کشانیده است واضح است ايستايی و  ةدوانیده و آنان را به عرص

پیشی گرفته و معّی و حقیقت در اثر وی حالتی رخوت گونه و مّجمد به خود می « معّا»بر « شکل»کّد ،در اثرش 

گرايان، ي  شکل و تکراری شده و معّا در آن حالت ي  سويه و ت  بعدی به خود می گیرد   سّتتبیان  ةگیرد شیو

 خوانّده هم نمی تواند معّايی جز معّای القا شده را دريابد  

 راندند می سنن ونثر شعر ةکه دربار آنان نظر از معّا ةلمسنأ و آمد می شنمار به بديهی مریا معّا، ، ادبی سنّتتدر

 داد نمی اجازه متن، گرداگرد قداست، از ای هاله گويا .کّّد آن درنگ ماهیتت ةدربار بنواهّد که بود آن از تر روشن

قیی  شمی مانّد یسّتت شعرشّاسِ پردازانِ نظريه ديدگاه به نگاهی . کّد مطرح پرسشی ماهیتت متن ةدربار کسنی

 مانّد اند، نگريسته اتماهیتت ادبیت به شنعر او فن و ارسنطو ةفلسنف ةدرين از که گرايی فلسنفه پردازانِ نظريه و رازی

داشتّد و  تأکید ،تنیتل و قافیه وزن، بر چه اندازه تا آنان که اسنت آن بیانگر طوسنی نصنیرالدين خواجه و سنیّا ابن

   (6: 7831)علوی مقد  ، بديهی شمرده می شد امری آنان نزد در دار بودن شعرمعّا 

 اند برآمده عّاصر تقلیدی، به برگی و شاخ افزودنِ پیِ  در تّها پیشین، شاعرانِ  مقلتدانِ »بايد گفت که همه ،اين با      

  «دهّد انديشیدنمی وابدا،  ةاجاز کمتر مقلتد شاعرِ  به که کّّد می عمل مستبدتانه چّان گاهادبی  های سّتت

 (71: 7811)جهانديده،                                                                                                           
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 پیشینة تحقیق -2

 «یسّتت»کرد  آثارنقدادبی تقسیم « معاصر»و« یسّتت»وگروه کلی دمی توان در نقدادبی رانظری ونظريه پردازی آثار      

 سه دسته جای داد: را می توان در

 موجته، ديدگاه های محکم واستوار ودوری گزيدن از: (آذر آتشکده و لباب الباب،تذکره الشعرا)مانّد تذکره ها -الف

سجت پردازی ها و لفتاعی ها،ي  سونگری  ، گزافه گويی ها،به آرای انتقادی ی نگری،راه دادن حبت وبغضمبهم گويی وکلت

معیارهای هّری از اشکالات اساسی اين  هی به اصول وهای شعری وادبی روزگارنويسّده و بی توجت سّتتها، پیروی از

  مغتّم استها ن آادبی  –نیز ارائه اطلاعات تارينی  ملات انتقادی اين آثار وأعین حال،تگونه تذکره هاست  در

ر اين دسته ازآثا(: چهارمقاله،ترجمان البلاغه،حدايق السحر،المعجم وبهارستان)مانّدیادبوعملی نقدآثارنظری  -ب 

ا براين تری است،امتدرخورتوجته  ه های انتقادی،هوشمّدانه ودقیق وبرخورداراز ديدگانو، اوتل ، درمقايسه با

تّته،عد  رهايی از قیدهای ی وغیرموجتآثارنیز،دريافت های کلت  روزگار نويسّده،عد  انسجا  دربیان ديدگاه ها، ی ادبی س

   سايه انداخته است، سجت پردازی ها وتکرار ارايه نقدهای گذرا وکوتاه،داوری های شنصی،

هی در دريافت های انتقادی نقش درخورتوجتنظامی، خاقانی وسّايی(  فردوسی،)مانّدرودکی، عّصری،شاعران -ج

تّتا بازهم تاثیرپذيری از دارد،امت های شعری روزگارشاعران، ستايش های تعارف آمیز،بهره مّدی از سلايق شنصی  س

افته ي همنتصرگويی ها ودوری گزيدن ازشیوه های استدلالی درنقد ادبی نیز در اين گونه نقدشاعران نیزراگاه جدل آمیز،

  است 

 رانتقادیعمدتاً با تفکت برشمرد  دراين دوره، مات درايران دورة مشروطیتاز می توان  را «معاصر»گروه آثارنقدادبی       

قدادبی بالّدگی ن مجالی برای رشد ونتیجه ،  و در سّتتبرابر  رانتقادی، چالشی است درنه نقدادبی  تفکت روبرويیم و

 تاراز شماری فراوان کتاب درحوزة نقدادبی در دورة معاصر،آثاری که به اين جس ا جدادراين دوره فراهم نمی آيد  امت

ه وجتت به شّاخت خوانّده درچارچوب پیشیّة تحقیق کم  می کّد چّد کتاب نسبتاً درخور ارتباط بیشتری دارد و

 به کتاب هايی آن میان می توان اشاره کرد از  به سوی جلو رانده است،درايران اندازه ای مباحث نقدادبی را است که تا

نقدادبی پیشگامان (،فتوحی )محموددرگاهی(،نقدخیال)محموددرايراننقدشعرسیاح(، )فاطمهوسیاحتنقد:مانّد
 )مهیارعلوی مقدت (معاصر ینقدادب های نظريه،زاده()غلامحسین غلامحسین سیرنقدشعردرايران)محمددهقانی(،درايران

انّد ماگرقرارباشد به آسیب شّاسی نقدادبی درايران بپردازيم بايد به مواردی     و )مجتبی بشردوست(موج ومرجان، 

علمی  دوری گزيدن از نگرش رفتارهای فردی وجمعی،ايدئولوژی ستايی، نبودِ مبانی فلسفی، استبداد واستبدادزدگی در

نقدادبی اشاره کرد  درنهايتِ  هی به  هدف هایبی توجت مباحث نقد وروی گردانی از روشمّدی در  ه مقولة نقدادبی ،ب

 گرايانه در سه اثر سّتتاين جستاربايد گفت هدف اين مقاله، بحث و بررسی آمینته با نگاهی نقادانه به مباحث 

اگر و  استق (686)و المعجم فی معايیر اشعارالعجم ق ( 117)،چهارمقاله ق ( 511)قابوس نامهادبی،  سّتتارزشمّد

رويکرد  تطبیقی –زيادی صورت گرفته ولی تحقیقی که به بررسی انتقادی مستقل ش های پهوهاين سه اثر، دربارةچه 

  نگاشته نشده است اکّونگرايانه در آثار مذکور بپردازد تا  سّتت
 

 

 بحث وبررسی -3

تّتتطبیقی رويکرد  –بررسی انتقادی  هدف اين مقاله،          درحوزه های شعرشّاسی،  مذکور گرايانه درسه اثر س

 پرسششايد جای اين  اين دست است ی ونثر شّاسی ومباحثی ازاعری ،آرايه های ادبی، عروپ پهوهوعاي  شعروش

و چرا مؤلتفه های فوق مورد بحث  باشد که چرا اين سه کتاب مورد گزيّش و انتناب برای اين پهوهش قرار گرفته است

قافیه وزن و عّاصر واژگانی را بی نظا  های متعددی از جمله هر متن اد»حقیقت اين که ؟ و بررسی قرار می گیرند
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ناشی از برخوردها و کشمکش های میان اين نظا   شامل می شود ،تأثیراتی که متن بر خوانّده می گذارد ،

و از آن جايی که از قرن پّج تا هفتم که اوج پرداختن به مباحث نقد ادبی است،نقد  (886: 7831)مکاري ، «هاست

 در کتاب هاو امثال آن قابوس نامه و چهارمقالهکسانی مانّد مؤلت  و و لغوی نیز اندد اندد مجال عهور می يابد ی فّت

به هرروی،اين سه اثر نمونه های (831:  7815زرين کوب،ن  ) های خويش به ذکر و ايراد نکات انتقادی پرداخته اند

  ق  1تا  1گرايی ادبی ماست، يعّی از سده های  سّتتی در مهم ترين دوره های سّتتبارز نقد ونظريه پردازی 

 دریافت های انتقادی سه اثرمورد بررسی. 1-3

ات، امتا دريافت های به طورمستقیم به شعر وادبیت قابوس نامهبه رغم عد  پرداختن نويسّدة  : قابوس نامه -         

ار بی است وگرچه انتظادتذکره ها و کتاب های نظری نقداز  انتقادی اين کتاب، هوشمّدانه ، دقیق و بسیارسودمّدتر

)درآيین ورسم  اين کتاب 81شاعری داشته باشد،امتا درباب  اين کتاب، مطالبی نظری دربارة شعر و نمی رود

سّده، ذهّی ذهن نويپیداست مشنص ، بازگفته شده است  شاعری(دريافت های دقیق برپاية ملاد هايی علمی و

 ه کرده است جّبه های نظری شعر، به مسايل علمی نیز توجتون بر افز مّطق گراست و

 بويهه در مقالتاست  شدهبیان « دبیری» و« شاعری»مقالتِ  ديدگاه انتقادی نظامی عروضی دردو:چهارمقاله -           

  ی ،نويسّده، کلت درعین حال، دريافت های  هی است شاعری که دربرگیرندة دريافت های انتقادی نظری درخورتوجت

 است وگاه ناپذيرفتّی ق   6و1های ادبی  سده های  سّتته ومبتّی بر موجت

شّاسی مانّد مّتقد و سننفارسنی، کمتر ادب سنّتتگّجیّه های در  :المعجم فی معاییر اشععارالعجم -           

 نگاهی اين چّین هوشمّدانه و  بامی توان يافت که  المعجم فی معايیر اشعار العجمکتاب  ة،نويسدشمی قیی رازی 

 ی دراين عرصههای آغازيّبه کوشش ویپرداخته باشد  شنعرسّجیو مّسنجم انتقادی  دقیق به دريافت های علمی و

احث گونه مبّد و اينفتررا پی نگ وی سّجان پی از او، راهشّاسان و سننسننباکمال تاس ، ، امتا ه استدييازدست 

 ماند  ناتوانی بر جای می ةات سرزمیّمان در عرصادبیت نقد وسنن سّجیة در حوز

 سه اثرمورد بررسی  بوطیقای شعر در تطبیقی -بررسی انتقادی .2-3

 شعر و ویژگی های آن.1-2-3

 ةشعر حادثه ای است که در زبان روی می دهد و در حقیقت گويّد» شفیعی کدکّی معتقد است: درضامحمت         

شعر با شعر خود عملی در زبان انجا  می دهد که خوانّده میان شعرا و زبان روزمره و عادی و يا به قول ساخت گرايان 

وجه  ةدر شعر غلب»  از ياد نبريم که (91: 9731چ ، زبان اتوماتیکی تمايز احساس می کّد)شفیعی کدکّی، 

 براساس (19: 9731اسکولز،«)ن در میراگ زبانی خودواژگانی و جانشیّی زبان است يعّی پهواد های واژه ای معیت

 گرايی ادبی انداخت: سّتتاين گونه دريافت ها، می توان نگاهی دقیق تر برنظريه پردازی اين سه اثر در حوزه 

ممتّت بوده باشد و فرزندش را گوشزد   -داند که سهل عّصرالمعالی شعر را سنّی موزونی می:قابوس نامه -          

هر دانی و ديگران را به شرح آن حاجت آيد مگوی که شعر از ب بپرهیز از سنن غامض و چیزی که تو»کّد که می

است که بايد سنن شاعر از درجه تعالی براين باور  او ( 882: 1521)عّصرالمعالی، «ش يمردمان گويّد نه از بهر خو

هر سنن که گويی عالی و مستعار گويی و منتصر »است:و ايجاز برخوردار باشد تا لاجر  بر دلها نشیّد چرا که گفته 

 ( 881همان:) «بايد گفت

مده است اين کتاب علی ل نقد شعر در آن آله از قديم ترين کتبی است که مسايچهارمقا» چهارمقاله: -          

اول و دو  آن از جهت اشتمال بر بعضی روايات تارينی و ادبی پاره ای احکا  و آراء انتقادی از جهت  ةالنصوص مقال

وی در تعري  شعر  (521: 1511)زرين کوب،  «تارينی آن چّدان قابل اعتماد نیست ةادب ارزش دارد هرچّد جّب

از آراء فلاسفه متأثتر شده است که صورت »عرش ةت و اغراپ آن غالباً نظر به اقوال حکما داشته است و در بارو ماهیت
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نظامی عروضی شعر را کلامی  در حقیقت (همان جا«  )شعر يعّی وزن و قافیه را شرط قوا  ماهیت نمی شمرده اند

گار مسطور روز ةبر صحیف» است: گونه گفته چرا که اين شودد و ذکر لب ادبا و نقل مجلی فضلا اشداند که اثرگذار بمی

ر و قسم افضل از شعر بقاء اسم است و تا احرار مقروء و بر سفائن بّويسّد و در مدائن بنوانّد که خط اوف ةالسّ ربباشد و 

 (42: 1515عروضی،)نظامی  «او را در بقاء خويش اثری نیست در بقاء اسم ديگری چه اثر باشدمسطور و مقروء نباشد و چون 

در شعر  عمدتاً به زبان شعری و منتصات سبکی شاعران شمی قیی رازی :المعجم فی معاییر اشعار العجم -          

بیّابین توجته دارد و فی الواقت با شعار آنان مأنوس است و لذا منتصات زبانی شعر کهن سب  خراسانی از نظر وی 

موزونی شعر را کلا  ( وی 14:  1524ن  شمیسا،)  غلط است و شاعران را از تقلید آن منتصات بر حذر می دارد

شعر را ادواتی است و شاعری را »داند که در قالب الفاظ و عبارات نی  و معانی عالی ادا شود چرا که گفته است:می

 ا ادوات شعر کلمات صحیحماتی که بی آن هیچ کی را لقب شاعری نزيبد و بر هیچ شعر نا  نی  درست نیايد امت مقدت

که چون در قالب اوزان ريزند و در سل  ابیات مطبو، کشّد،آن را  و الفاظ عذب و عبارات بلیغ و معانی لطی  است

او عقیده دارد که وزن شعر بايد عالی، الفاعش خوب و شیرين،  ( 445: 1511)شمی قیی رازی، «شعر نی  خوانّد

 چّان که به افها  نزدي  باشد و در ادراد و»عباراتش متین و ترکیباتش سهل باشد و دارای معانی لطی  و بکر

بسیار و امعان فکر احتیاج نیفتد و از استعارات بعید و مجازات شاذت و تشبیهات کاذب و تجّیسات  ةاستنراج آن به انديش

اين همانی است که گفته اند: ( 586: همان)  «فظ و معّی به نفی خود قايم باشدمتکرر خالی باشد و هر بیت در ل

نگاه شمی قیی به شعر عالمانه ( 941: 9739آشوری، «)زبانی شعر رويدادی است در عالم زبان يا آفريّشی است»

ممتّت دانسته و آن را  -ی نظامی عروضی و عّصرالمعالی است عّصرالمعالی صفت شعر را سهل سّتتتر از مباحث 

ورد  وی و محض نظامی عروضی به شعر، در قالب تأثیر سّتتها خالی نباشد، ولی نگاه داند که از ايجاز و آرايهکلامی می

ر به شعر را تقريباً مّحص ةاصرار وی در اين که فايدزبان ديگران گشتن خلاصه شده و پا را فراتر از اين نگذاشته است  

ابقاءاسم ممدوح و اثبات ذکر او در دواوين شعراء بداند عاهرا برای تأيید اين دعوی ديگر اوست که پادشاه را از چهار 

چاره نیست و در واقت می خواهد به کّايه خود را که مدعی اين هر چهار صّاعت  شاعر و دبیر و طبیب و مّجتم ةطبق

او  ةطريق»در حقیقت  (521: 1511زرين کوب،ر د: ) است نزد ممدوح مقرب و متمکن بلکه محتاج الیه جلوه دهد

اهای گزاف و عدر نقد مّقح و مستدل نیست و آراء او در انتقاد اشعار در بعضی موارد ضعی  و مشوش است به اد

 اوصافی با نگاهی انتقادی شعر را به حلیة ولی شمی قیی رازی خیلی اديبانه و (528: همان)  «ناسّجیده می ماند 

لاز  به ذکر است که آريد و آن را از زيور صور خیال برخوردار دانسته است همنون واژگان برتر، و معانی عالی می

تر ارآن مثلاً قصیده و يا غزل نگاه کّد بلکه بايد از اين شکل صوری ف هرنقد شعر نبايد به عا ةمّتقد در زمیّ»بگويیم 

رود و برود به طرف شکل ذهّی که مهم ترين بنش شعر است  آنها معتقدند که در شعر چهار عّصر داريم يکی مضمون 

تصوير که شکل ذهّی شعر است و سو  شکل گیری آن محتوا به صورت  دو  محتوا ،؛  که تا حدتی اسم شعر است

 (51: 1511)براهّی، «چهار  شکل صوری شعر

 
 

 

 شعر ةوظیف. 7-7-1

چّین به نظر  ( 184:  1514)میلیر، افلاطون شعر محکو  شده است و شاعران طرد شده اند جمهوریاگر چه در       

و تقلید     سبب ديگر اين است  تيکی محاکا»می رسد که پیدايش شعر دو سبب داشته است ،هر دو سبب طبیعی 

که تعلتم و دانش آموزی خود نیز لذتتی دارد و اين لذتت هم منصوص حکما و فلاسفه نیست بلکه ساير مرد  نیز در اين 

خاص  ةيقه و آگاهی است يعّی شعر طرشعر برانگینتن توجتّت ةوعیف (116:  1555)زرين کوب،  «لذتت شري  هستّد
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: 1551ه است)دينز،کار شعر آن است که ما را متقاعد سازد موضو، آن شايان توجته به اشیاست   جلب توجت

 شعر چّین است: ةوعیف ةنگرش اين سه نويسّده در زمیّ( 856

هرگز سنن » و « مامی بدهدداد آن سنن به ت»عقیده دارد که شاعر بايد در شعر عّصرالمعالی:قابوس نامه -         

:  1521)عّصرالمعالی، «اگر شاعر باشی جهد کن تا سنن تو سهلِ ممتّت باشد»است: گونه گفته ايننگويدو«ناتما 

882  ) 

چون با شاعری قادر شدی و طبت تو گشاده و ماهر گشت اگر از »چّین گفته است:  نظری متفاوتآن گاه با         

جايی معّی غريب شّوی و تو را آن خوش آيد خواهی که برگیری و ديگر جای استعمال کّی مکابره مکن به عیّه هم 

مدحی به کار بر و اگر  آن لفظ را به کار مبر اگر در مدحی معّی بود ،خود هجوی به کار برد و اگر در هجوی بود ،در

همان: ) «در غزل شّوی در مرثیتی به کار بر و اگر در مرثیتی شّوی در غزل به کار بر تا کسی نداند که از آن از کجاست

851-851  ) 

تّتنگاه نظامی عروضی به شعر و  معانی آن  چهارمقاله: -           گونه  مدارانه اين سّتتپی در سنّی  ی است ،س

ن ماا که در عّفوان شباب و در روزگار جوانی بیست هزار بیت از اشعار متقدتشاعر بدين درجه نرسد الت : » دهدپّد می

ياد گیرد و ده هزار کلمه از آثر پیشیّیان پیش چشم کّد و پیوسته دواوين استادان همی خواند و ياد همی گیرد که 

وده است تا طرق و انوا، شعر در طبت او مرتسم شود و درآمد و بیرون شد ايشان از مضايق و دقايق سنن بر چه وجه ب

ظامی )ن «خرد او مّقش گردد تا سنّش روی در ترقی دارد و طبعش به جانب علو میل کّد ةعیب و هّر شعر بر صحیف

 (42: 1515عروضی،

   ین ی چّسّتتديگر با رويکردی  ةشمی قیی رازی هم مانّد دو نويسّد:المعجم فی معاییر اشعار العجم -           

های مطبو، و مصّو، استادان اين صّعت و پاکیزه گويان اين فن به دست آرد و از نی  از گفته سرماية» نگارد:می

قصايد و مقطعات درست، ترکیب عذب، الفاظ لطی ، معانی نیکو ،مطلت پسّديده ،مقطت شیرين منلتص از دواوين 

ت بر منتل  و انوا، متفرتق، طرفی تما  ياد گیرد و جوامت همتمشهور معروف و اشعار مستعذب مستحسن در فّون 

آن گمارد و به بحث و استقرار بر دقائق حقايق مصّوعات آن واق  گردد تا آن معانی در دل او  ةمطالعه و مذاکر

طر او خاةزبان او شود و مجمو، آن ماده طبت و ماي ةرسوخ يابد و آن الفاظ در ذهن او قرار گیرد و آن عبارات ملک

مه و تضاعی  که از مقدت اصل تألی  کتاب شمی قیی چّان»از ياد نبريم که  (446: 1511)شمی قیی،  «گردد

روزگار وی نیز مانّد همه وقت کم سرمايگانی بوده  آن  به دست می آيد خود بیشتر جهت  فوائد نقدی بوده است در

اند که در باب نقد شعر و يجوز و لايجوز قوافی خبط بسیار می کرده اند و روی به نظم الفاظ نا مهذب می آورده و 

ل بحث و تحقیق اين مساي ةوا می دارد که در باراين رواج بازار شیادان و کساد متا، اهل هّر ناچار شمی قیی را 

 (411: همان)  «کّد

نماياند که هم عّصرالمعالی ،هم نظامی عروضی و هم شمی هر سه سنن نويسّده با هم چّین می یتطبیقبررسی     

د نماي می عالمانه تر و پنته تر ی است در اين میان فقط اندکی شمی قیی رازی سنّانش سّتتقیی رازی نگاهشان 

اگر کسی خواهد که در فن شعر به درجه کمال رسد و سنن چّان  »سازد ان می،چرا که شمی قیی رازی خاطر نش

آرايد که به سّد ارباب طبت باشد ،بايد که جهد کّد تا نثر و نظم او با الفاظ پاکیزه و معانی لطی  آراسته آيد و چّان 

ته نشود هی فريفکه به صور معانی بديت در کسوت الفاظ رکی  سر فرو نیاورد به نقوش عبارات بلیغ بر روی معانی وا

حتی شمی قیی رازی عقیده  (461: همان) « چه معّی بی عبارت هیچ طراوت ندارد و عبارت بی معّی هیچ نشايد

شاعر در جودت شعر خويش به بیشتر علو  و آداب محتاج باشد ،بدين جهت که بايد مستطرف بود و از هر » دارد که 
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او نباشد، محتاج شود، آوردن آن بر وی دشوار نشود و چیزی نگويد  باب چیزکی داند تا اگر به ايراد معّی يی که فن

 (422: همان) «که مرد  استدلال کّّد بدان که او معّی آن ندانسته است

 
 

 ویژگی شاعر.1-7-1

 ها را از زبان طبیعی وّد بل آن ها را می يابّد يعّی آنشاعران انگاره ها را نمی آفريّ»فرمالیست ها معتقدند          

     نمايش،شاعر چیزهايی را که قبلاً موجود بوده تقلید نمی کّد ( و56: 1521)احمدی، «زبان معیار گردآوری می کّّد

هم چّین  (112: 1551)دينز، ابدا، می کّد مورد بحث قرار نمی دهد و چیزهای تازه  بیان نمی نمايد و ،نمی دهد

: 1551لذت بنشیدن معیاری از برای ارزش شعر است  )دينز،ت ببنشد و شاعر است که لذت ةجانسن می گويد:وعیف

145)  

 ماتشاعری صّاعتی است که شاعر بدان صّاعت اتتساق، مقدت»نظامی عروضی معتقد است که  چهارمقاله: -           

نمايد و زشت موهمه کّد   بر آن وجه که معّی خرد را بزرگ گرداند و معّی بزرگ را خرد و نیکو را در خلعت زشت باز 

را در صورت نیکو جلوه کّد و به ايها  قوت های غضبانی و شهوانی را برانگیزد تا بدان ايها  طبا، را انقباضی و انبساطی 

او عقیده دارد که شاعری مانّد ساير حِرف،  (41: 1515)نظامی عروضی،  «بود و امور عظا  را در نظا  عالم سبب شود

شاعر از میان بردن نیروی عادت است يعّی  ة در حقیقت وعیفدر دنیاست رهای سترگامور بزرگ و کا زانّدةبرانگی

ا شاعری از مّظر هر سه نويسّده دارای امت  (41: 1521)احمدی، آفريّش دنیای تازه ديدن چیزهای پیشتر ناديده

 :شودهايی است که به شرح ذيل به بوته تطبیق و نقد کشانده می ويهگی

  پردازی مدح الف.

در قالب  هزل و نون هجوسی است که در کّار موضو، هايی هممدح يکی از قديم ترين موضو، های شعر فار     

 9449)ابن مّظور،« المدح نقیض الهجاء و هو حسن الثّاء»ابن مّظور در تعري  مدح گفته:  شده است قصیده بیان 

قصد به و سیله زبان بر جمیل  ثّا و ستايش از روی»ت است از ر(  ولی در اصطلاح عبا 981/ 1ق : 

 ( 14:  9738)جرجانی، «اختیاری

ناگفته نماند که پیدايش شعر مدحی در ارتباط با اوضا، سیاسی و شکل گیری حکومت های مقتدری است که از 

شاعران مديحه سرا حمايت کرده و اين کار خود به خود روند روبه رشد پینیده گويی و دشوار سرايی در شعر را پیش 

ا نشان ب ةهّر نمايی و فضل فروشی شاعران برای دريافت صل ةقالب قصیده، عرص» از پیش فراهم می کرد تا جايی که 

 (133: 9781)پورنامداريان، «دادن و فضل و هّر آنان شد

بر شاعر واجب است از طبت ممدوح آگاه »کّد که عّصرالمعالی چّین به فرزندش توصیه می:  قابوس نامه -       

 ( 886:  1521)عّصرالمعالی، « ودن و بدانستن که وی را چه خوش آيد آنگه وی را چّان ستودن که وی خواهد ب

ا در مدحی که آن ارزد و هجا گفتن عادت مکن در هر قصیده خود را بّده و خاد  منوان الت»کّد که آنگاه گوشزد می

گونه دوست  دانه اين( سپی با ديدی زاهدانه و موحت886: 1521عّصرالمعالی،«)که همیشه سبوی از آب درست نیايد

ا بر زهد و توحید اگر قادر باشی تقصیر امت»دارد که فرزندش ،خداوند تبارد و تعالی را مدح کّد و از توحید د  زند:

 او مبالغه در مدح را از عیوب شعر مدحی برشمرده و برخلاف (851همان:)  «مکن که به هر دو جهانت نیکويی رسد

سزای هر کسی »، او عقیده دارد که « معّی خرد را بزرگ گرداند و معّی بزرگ را خرد»نظامی عروضی که گفته شعر 

بشّاس و مدح چون گويی قدر ممدوح بدان، کسی را که هرگز کاردی بر میان نبسته باشد مگوی که تو به شمشیر 

 «  بدان که هر کسی را چه بايد گفتن   افکّی و به نیزه کوه بیستون برداری و به تیر موی بشکافی    

 (886 همان:)                                                                                                                     
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 (  11-72، )صص کيکلاس یدرسه اثر نظر يادب یپرداز هیونظر هینظر «انةیسنّت گرا» کردیبه رو يقيتطب -یانتقاد ينگاه ،11،شماره11ان و ادبيات فارسي،دوره فصلنامه تخصّصي زب

هم کلا  و هم عقیده است و از  نامه قابوس ةنظامی عروضی هم در اين نو، شعر گويا با نويسّد : چهارمقاله -          

اح ناگزير است، چراکه رفعت نا  او در داشتن شاعری توانمّد ،در زمیّه طرفی عقیده دارد که پادشاه از داشتن شاعر مدت

بر پادشاه واجب است که چّین شاعر را تربیت کّد تا در خدمت او ر » دشمن ستیزی است: ةمدح و زبردست در عرص

 (41: 1515)نظامی عروضی،   «از مدحت او هويدا شود پديدار آيد و نا  او

مدح را با رعايت درجات مناطب روا دانسته و آن را تا  ،شمی قیی رازی :المعجم فی معاییر اشعار العجم -        

 در بعضی از اوصاف مدح و»ه داند کداند که به جا و به اندازه باشد ولی زمانی آن را ناصواب میزمانی سازنده می

: 1511)شمی قیی، «ا ترد ادبی، شرعی را مستلز  بودغیر آن چّدان غلو کّد که به حدت استحالت عقلی رسد يهجاو

در رعايت درجات مناطبات و وجوه مدايح باقصی الامکان بکوشد، »  : و در جايی ديگر اين گونه گفته است( 512

  (451همان: )  « ملود و سلاطین را جز با اوصاف شاهانه نشايد

 ان،گا در اين میان عّصرالمعالی از ديگر نويسّددانّد امتکه معلو  شد هر سه نويسّده شعر مدحی را روا می چّان         

 می داند و شرط مدح را در آگهی از طبت ممدوح و لیاقت وی  می کّداديبانه تر و عالمانه تر موضو، را نقد و بررسی 

 خوشگویی و گشاده رویی.ب        

بّگريد نظر هر سه نويسّده را در  انسان ها لاز  و ضروی است  ةفوق نه تّها برای شعرا ،بلکه برای هم ويهگیدو        

 اين زمیّه:  

حسب حال های » گردد که عّصرالمعالی عقیده دارد زمانی شاعر در شعر مشهور و معروف می: قابوس نامه -       

اين همان نگرش « عاشقانه و سنن های لطی  و امثال های خوش به کار دارد چّان که خاص و عا  را خوش آيد

تّتخواند  رويکرد اين گونه شعر فرا میبه شعر است که فرزندش را  گرايانه به سّتت عر ی عّصرالمعالی به اين نو، شس

دوح محکايات و نواحه مسکته و مضحکه بسار ياد گیر که در پیش مرد  و م»شود در اين عبارات وی به وضوح ديده می

 (851: 1521)عّصرالمعالی، «از اين جّی شعرا را نگزيّد

شاعر بايد در مجلی محاورت خوشگوی بود و در مجلی معاشرت »نظامی عروضی گفته است:  چهارمقاله: -          

را آورده اين گونه در قالب حکايت تأثیر کلا  ماجرای عشق بازی محمود با اياز  گاه در حکايتی که آن؛«خوشروی

نی بر دل سپاه پشیما»با بريدن زلفین اياز  چهار مقالهکشد آنجا که به قول حکیمانه و سنّان عاشقانه را به تصوير می

 فروتکانید:محمود  ةاو )محمود( تاختن آورد، عّصری با اين دو بیت حکیمانه گَرد غم از چهر

 کی عیب سر زل  بت از کاستن است/ چه جای به غم نشستن و خاستن است»    

 «جای طرب و نشاط و می خواستن است/ کاراستن سرو ز پیراستن است     

 (52: 1515)نظامی عروضی، «که محمود بفرمود تا جواهر بیاوردند و سه بار دهان او پر جواهر کرد

شمی قیی رازی هم خوشگويی را يکی از لواز  مهم شاعری دانسته و  :یر اشعار العجمالمعجم فی معای -          

شعر او چون چشمه ای زلال باشد که مدد از »گونه تشبیه کرده است:  شعر نغز و عالی شاعران خوشگوی را اين

  «معطر گرداندرودهای بزرگ و جوی های عمیق دارد و چون معجونی خوش بوی آيد که روايح آن مشا  ارواح را 

   (442: 1511)شمی قیی،

جا که نظامی عروضی تأثیر خوشگويی و گشاده رويی شاعر را در قالب حکايت آورده تأثیر آن بسیار بیشتر از  از آن   

 ديگر است و گرنه در اين باب هر دو نويسّده نظری يکسان دارند  ةدو نويسّد
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 72 تابستان، 11نامه تخصصّي زبان و ادبياّت فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره فصل

 بدیهه سرایی.ج      

تفکتر را به حرکت در آورد احساس ها و انديشه  ةقو»شاعر و نويسّده اين است که  ةاست: وعیف رژه کايوا گفته     

يکی از ويهگی های برجسته « بديهه سرايی» (34: 9793)نجفی،  «ها و خیال ها را بیدار کّد و شگفتی برانگیزد

 شاعران توانمّد و زبردست است  

دانّد را يکی از ارکان مهم شاعری می« بديهه سرايی»ديگر  نويسّدةعّصرالمعالی و دو :قابوس نامه -       

خويش گوی و گرد سنّان مردمان مگرد  ةهرچه گويی از جعب»کّد که: عّصرالمعالی چّین فرزندش را نصیحت می

سرايی  هاو بديه« آنگه که طبت تو گشاده نشود و میدان شعر تو فراخ نگردد و هم بدان درجه بمانی که اول بوده باشی

 (851: 1521را در گشادگی طبت شاعر بسیار مؤثر دانسته است  )عّصرالمعالی،

نظامی عروضی با نگاهی ديگر و ديگرگونه، بديهه سرايی را در آفريّش معانی بکر و تازه مؤثر دانسته  چهارمقاله: -      

 خويش را به رياضت بدان درجه رساندبديهه گفتن اعلی است در شاعری و بر شاعر فريضه است که طبت »و گفته است:

در خدمت پادشاه هیچ بهتر از » در نگاه نظامی عروضی  (52: 1515)نظامی عروضی،  «که در بديهه معانی انگیزد

بديهه گفتن نیست که به بديهه طبت پادشاه خر  شود و مجلی ها برافروزد و شاعر به مقصود رسد و آن اقبال که 

 (41 همان:) «ی کی نديده استه بديهه گفتن و زود شعررودکی در آن سامان بديد ب

شمی قیی رازی خوشه چیّی از خرمن اشعار پیشیّیان را در بديهه  :المعجم فی معاییر اشعار العجم -          

ت بر مطالعه و مذاکره آن گمارد و به بحث و استقراء بر جوامت همت»سرايی شعرا بسیار مؤثر دانسته و گفته است که 

دقايق حقايق مصّوعات آن واق  گردد تا معانی در دل او رسوخ يابد و آن الفاظ در ذهن او قرار گیرد و آن عبارات 

خاطر او گردد سپی چون قريحت او در کار آيد و سکر طبت او گشاده  ةطبت، ماي ةزبان او شود و مجمو، آن ماد ةملک

 (446: 1511)شمی قیی، « پديد آيدشود، فوايد آن اشعار روی نمايد و نتايج آن محفوعات 

برانگینتن عواط  و احساسات  را جزء مهمی از شاعری دانسته و آن را در« بديهه سرايی»هر سه نويسّده ،           

اده ولی توضیح ددرباره بديهه سرايی ديگر  ةاديبانه تر از دو نويسّدشمی قیی به مراتب اند  افراد بسیار مؤثر ديده

 هچراکه شمی قیی بديهه را در مطالعه و مذاکر تر می نمايد سّجیده روضی و عّصرالمعالی اندکی نگاه نظامی ع

 فته،تا معانی در ذهن شاعر جای گیرد يا

  صور خیال .1-1

حی مشترد،خیال،وهم  :نیز هستگذشته از پّج حی عاهری،انسان دارای پّج حی باطّی  که آنّدفلاسفه بر     

 تعري  خیال گفته اند:در  ،حافظه و متصرتفه 

  قوه ای است که صور اشیا يا اشناص را در غیاب موجبات يا مقدتمات خارجی آن ها احیا                            

  دماغ است بّابراين اگر ما کسی يا  ةکّد و محلت آن در تجوي  اول از تجاوي  سه گان می                             

 چیزی را قبلاً ديده باشیم و بعد در غیاب آن صورتش را در ذهن احیا بکّیم آن عمل تنیتل                             

 خوانده می شود،و آن نیروی احیا کّّده خیال، و آن صورت ذهّی به هر حال مراد ما از                             

 خیال در پديد آوردن آن ها در ذهن و شعر  ةست که قوخیال صورت های تلفیقی زيباصور                           

 (  747:  9784)شوقی نوبر،  شاعران نقش عمده داشته است ،صورت خیالی                              

زبانی مجازی است و اين زبان در عالم خیال به کار گرفته می شود  عالمی که پُر است از تصاوير و صور  ،زبان شعر

اوير چه تص گر چّاناا بّیان و اساس شعر بر آن استوار می شود  شعر است و گوي ةر اصلی و سازندخیال  تصوير عّص

صور خیال با آن که الها  ه پیدا کرده است  شعری منیتل باشد حاکی از آن است که عواط  و احساسات شاعر غلب

ت وافر ال و طبگرفته و مايه گرفته از طبیعت است گاهی اوقات از خود طبیعت زيباتر و آرمانی تر است زيرا در ذهن سیت

 هرچه عاطفه قویهّرمّد، دخل و تصرفی هّرمّدانه صورت می گیرد، و تصويری زيبا و ماهرانه می آفريّد  در حقیقت 
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 (  11-72، )صص کيکلاس یدرسه اثر نظر يادب یپرداز هیونظر هینظر «انةیسنّت گرا» کردیبه رو يقيتطب -یانتقاد ينگاه ،11،شماره11ان و ادبيات فارسي،دوره فصلنامه تخصّصي زب

بان شاعر تنیلی تر و تصاوير شعری او هّری تر و کارآمدتر است تصوير هم چون درخت تّاوری است که ريشه در تر ز

نوآوری شاعران نه در تصاويری که ترسیم می کّّد بل در زبانی که به کار  »تار و پود احساس و عاطفه دوانیده است 

ايز می زبان از يکديگر متم ةکلامی و کاربرد ويه بیان ،شگردها ی ةمی گیرند،يافتّی است اشعار شاعران بر اساس شیو

 «مهم در شعر دگرگونی در کاربرد  زبان است ةت است نکتشوند دگرگونی تصويرگری در تکامل شعر بی اهمیت

خود عضو طبیعت اخلاقی  ةل هم به نوبل دارای تأثیر اخلاقی است و تنیتشعر با تقويت تنیت (51: 1521)احمدی، 

در حقیقت ماندگاری ي  اثر هّری، تّها در گرو توازن های لفظی نیست  بلکه  (166: 1551)دينز،   نسان استا

ريشه در آبشنور زيبايی شّاسی انديشه و جهان نگری بديت هّرمّد دارد زيبايی انديشه در سايه سار استعدادها و 

دی را داشته باشد که بتواند جهانی متفاوت و بديت را هّر اين کارآيی و توانمّ ةپتانسیل جلوه گر می شود که در عرص

که از عّاصر و می شودخلق کّد و آن را در ذهن خوانّده بیارايد  در حقیقت شعر زمانی زيبا و هّرمّدانه جلوه گر 

انايی  و م»ارکان انديشه ای که قابلیتت تکوين جهان بديت و نو را داشته باشد، عاری و خالی نباشد ناگفته نماند که در 

شعر تّها ي  عامل دخیل نیست، بلکه بسیاری از عوامل هم چون زيبايی انديشه دست به دست هم داده « جاودانگی

شعر به طور »خاص و عا  کرده و در اذهان عمو  و در کتاب زرنگار زبان و ادب فارسی ماندگار می سازد   ةو آن را شهر

خواندن آن احساس می کّیم حواس ما را جلب می کّد اما به طور غیر  مستقیم با وزن و آهّگی که ما در هّگا  بلّد

 :9731،)لارنی حسی بر زيبايی و تأثیر خود می افزايد ةتصوير خیالی از تجرب ةمستقیم با تصوير سازی يعّی ارائ

 انتقادی چّین است:  -جايگاه صورخیال درسه اثر مورد بررسی ازحیث بررسیی تطبیقی (43

جّاس، تضاد، تشبیه، »های ادبی نظیر زمان خود از آرايه نبايعّصرالمعالی همنون ساير اد: قابوس نامه -       

صور خیال، بیشتر به استعاره و ايجاز در کلا   ازمیانِيا سنن به میان آورده است ولی گو « استعاره، موازنه، سجت و  

مستعارگوی و استعارات بر ممکّات گوی و اندر مدح اگر خواهی که سنن تو عالی نمايد بیشتر » :علاقه مّد است

 های تر وخواند و او را به سرايش غزلآن گاه فرزندش را به داشتن همتی بلّد در شاعری فرا می« استعارات به کار دار

:  1521)عّصرالمعالی،  «روف گویاگر غزل و ترانه گويی سهیل و لطی  و تر گوی و به قوافی مع»  تازه تشويق می کّد:

 تازد وی خويش میهای سرد و بی روح و کلمات ثقیل و واژگان غريب زمانه(و آن گاه با ديدی انتقادی به سنن 881

 ( 881 همان:)  «های سرد و غريب مگویتازی» دهد:پسرش را اين گونه پّد می

های ادبی موجود در اشعار آرايهنظامی عروضی مانّد عّصرالمعالی از صّايت شعری غافل نبوده و  چهارمقاله: -      

 داده است؛ از جمله در اين بیت که در کتابش آورده:شاعران را استادانه تشنیص می

 آفرين و مدح سود آيد همی/ گر به گّج اندر زيان آيد همی:»          

وات، پّجم عذوبت اندرين بیت از محاسن هفت صّعت است اول مطابق، دو  تضاد، سو  مردف، چهار  بیان مسا       

 :(1515نظامی عروضی،« )، ششم فصاحت و هفتم جزاست

های ادبی را به طور دقیق در کتاب خويش توضیح شمی قیی رازی آرايه:المعجم فی معاییر اشعار العجم -      

 قواعد مطابقاتقوانین تشبیهات، و تجّیسات و » داند که داده و به راستی داد سنن داده است  او از وعاي  شاعر می

و مغالطات و وجود مجازات و ساير مصّوعات کلامی بداند و بر طرفی از حِکم و امثال و شعرای از تواريخ و احوال ملود 

متقد  و حکماء سال  واق  گردد    و در سرد سنن از معانی سرد و تشبیهات کاذب و اشارات بديت و مجازات و ايماآت 

ت متکرر و اوصاف غريب و استعارات بديت و مجازات نادرست و تکلتفات ثقیل و مشکل و ايهامات ناخوش و تجّیسا

اگرچه که نگاهش به صور خیال انتقادی است   (446: 1511)شمی قیی،  «تقديم تأخیرات نادل پسّد مجتّب باشد

 رسد گرايی از آن به مشا  می سّتتولی بوی 
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 عروض .1-1

ان توازن هم»کّد:تقسیم می« فراهّجاری»و « توازن»ری را به دو اصل زبان شع، زبان شّاس انگلیسی «جفری لیچ»

بنشد و از طريق وزن و قافیه و شود و به کلا  موسیقی و آهّگ میای است که موجب به وجود آمدن نظم میمقوله

شعر در حقیقت ( 8: 1511)جهان تیغ،  «سازدردي  و تجانی آوايی و جّاس، زبان ادبی را از زبان معیار متمايز می

توالی آهنگین واژگان است و به هیچ واقعیتی جز زبان دلالت ندارد... و وزن برای شعر هم چون الفباست 

 (22و  12:  1122)احمدی،. برای خواندن

تا ي  اندازه به اقوال هوراس شاعر رومی و يا »  قابوس نامهسنّان عّصرالمعالی کیکاووس در :قابوس نامه -       

مّسوب به ابو تما  طائی به بحتری شباهت دارد و تأثیر و نفوذ تحقیقات قدامه ابن جعفر و ابن قتیبه و  اندرزهای

دهد ی به فرزندش تذکر میسّتتوی با نگرشی  (561: 1511)زرين کوب، «احظ نیز در اين سنّان محسوس استج

های عروپ پارسیان خیزد هفده بحر از دايرهعلم عروپ نی  بدان و علم شاعری و القاب و نقد شعر بیاموز و اين »که 

: 1521)عّصرالمعالی، «ها و نا  اين هفده بحر چون هزج و رجز و رمل و هزج مکفوف    جمله معلو  خويش کننا  دايره

 تهی قّاعت مکن بیبه وزن و قافیة »شود که متذکر می ، فرزندش را عالمانه و اديبانهسّجیده ا در نگرشی امت(  882

( در حقیقت شاعر از طريق  882: 1521)عّصرالمعالی، «تی و ترتیبی شعر مگوی که شعر راست ناخوش بودصّاع

در ايجاد »آورد که به حق ، هر ادب پهوهی اين کلا  را تصديق خواهد کرد که تکرار نوعی توازن در سنّش پديد می

آورند، می را به وجود« انگاره» و در نقاشی« زنو»هر اثر هّری به اصل تکرار يا وقو، مجدد؛ يعّی آن چه در موسیقی 

 ( 8631528)فرای،  «نیازمّديم

های گران های گران عروضی مگوی که گرد عروپ و وزنوزن»اين نگاه او به عروپ نگاه انتقادی اسنت که گفته      

وزن چّان  ( 882 :1521)عّصرالمعالی، «کسی گردد که طبت ناخوش دارد و عاجز باشد از لفظ خوش و معّی عري 

ب وزن نوعی تّاس» خانلری است: ناتل ها، سنن ه يکی از آنمهم است که عروضیان تعاري  بسیاری از وزن کرده اند ک

که اگر در مکان واقت شود ،به آن ، بین اجزای متعدد  تی است که حاصل آن دريافت وحدت استاست و تّاسب کیفیت

( شفیعی کدکّی معتقد است 84: 1521خانلری،ناتل ) «شودوزن نامیده می گويّد و اگر در زمان واقت شند،قريّه می

وزن است چرا که تنیتل با تهییج »پی از عاطفه که رکن معّوی شعر است، بهترين عامل و مؤثرترين نیروها از آن»که

اند آن را زمزمه کّد افتد و اصنولاً توقتعی که آدمی از ي  شعر دارد، اين است که بتوعواط  بدون وزن کمتر اتفاق می

خوانّد همین شننوق به زمزمه و آوازخوانی اسننت که در ذات او   شننعر را بیش از ي  قطعه نثر میه يو علتت اين ک

بنشد و از آن های ذهّی را جان و جّبشی میانگیزد که صورتنهفته اسنت  چون وزن نشاط شوقی در شّونده برمی

 (4231561عی کدکّی، )شفی  «آوردحالتی بديت در نفی پديد می

د گوشننز  گونه  اين  نوکار  اعرانشنن و روزگار  نباياد  ی تر بهسننّتتيا با نگاهی گو ینظامی عروضنن چهارمقاله: -      

 :کّدمی

هرکرا طبت در نظم شعر راسخ شد و سنّش هموار گشت، روی به علم شعر آرد و عروپ بنواند و گرد تصانی  » 

و نقد معانی و نقد الفاظ و سرقات و تراجم و  کّزالقافیهو  غايه العروضینابوالحسن السرخسی البهرامی گردد چون 

   «را سزاوار شود و اسم او در صحیفه روزگار پديد آيدانوا، اين علو  بنواند بر استادی که آن داند تا نا  استادی 

 (41: 1515)نظامی عروضی،                                                                                               

را میزان کلا  « عروپ»شنمی قیی رازی با نگاهی عالمانه تر و اديبانه تر :المعجم فی معاییر اشعار العجم -        

اند که معروپ علیه شعر است يعّی شعر را بر آن عرپ آن را از بهر آن عروپ خوانده»مّظو  دانسنته اسنت و گفته 

آنگاه با  ( 82: 1511)شمی قیی رازی، «کّّد تا موزون آن از ناموزون پديد آيد و مسنتقیم از نامستقیم ممتاز گردد

آننه بعضننی شنناعران کوتاه » گونه خرده گرفته اسننت که  ادب اين ةاهلان در عرصننديدی انتقادی بر کوته فکران و ج
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 (  11-72، )صص کيکلاس یدرسه اثر نظر يادب یپرداز هیونظر هینظر «انةیسنّت گرا» کردیبه رو يقيتطب -یانتقاد ينگاه ،11،شماره11ان و ادبيات فارسي،دوره فصلنامه تخصّصي زب

نظر گويّد که مقصود از علم عروپ آن است تا مرد  بر نظم کلا  قادر گردند و چون راست طبت در معرفت و ناموزون 

ی عروپ تنريب طةن و ذوق معرفت آن نباشد به واسسنن بدان محتاج نیست و که طبت را که در جبلیت استعداد وز

افتد  فن عروپ علمی بی مّفت و تحمیلی مسنتغّی عّه باشند، خطاء محض اسنت و جهل صرف و دال است بر نمی

اين دعوی غلط ةدمه و نتیجآنکه قايل آن نه از علم اسننرار شنناعری بهره دارد و نه از معرفت مّابت علو  نصننیبی و مق

چه هرچّد »ه و فراسنتی عالمانه اين خرده را استادانه پاسخ داده که و آنگاه  با دلیلی قانت کّّد ( 81: همان) «اسنت

ممکن اسنت که که طبت را به دوا  ممارسنت اشعار و طول مداومت بر تقطیت ابیات منتل  قريحت استقامت پذيرد و 

 (  همان جا«)   سکر طبت گشاده شود تا نظم شعر دست دهد و متکل  اشعار او مطبو، گردد

است که وضت اوزان عروضی و شّاخت آن منتص سنن مّظو  باوراين بریی رازی  در مورد عروپ شمی ق          

اه گ آن (همان جا) «مقصود اصلی از اين علم معرفت اجّاس شعر و شّاختن صحیح و متکسر اوزان است»نیست بلکه 

ر ما د»ه قول خودش که گفته گرايانه به ذکر اوزان عروضنی و عیوب قوافی و شعری پرداخته ب سنّتتبا همان رويکرد 

او هم به اختصار و با ذکر امثال و شواهد شعری يکاي  آن موارد « اند اقتصار کّیماين تألی  بر آن چه اسنتادان گفته

 را بیان کرده است 

واضح است که اگر با نگاهی انتقادی خواسته باشیم اين مبحث را به عرصه نقد و انتقاد بکشیم بايد گفت نظامی پر     

 و غايه العروضین)ی تر از دو نويسنّده ديگر بوده و تصنانی  و کتب عروضنی بهرامی سنرخسیسنّتتعروضنی نگاهش 

ا به نمايد و فرزندش ربه اين موضو، گسترده تر میديد عّصرالمعالی  ةا حوز،، گويدنظر داشنته استوررا م کّزالقافیه(

نقد شنننعر باز نموده اسنننت  ولی بايد گفت که  ةاين گونه دعوت کرده و حتی پای او را به عرصننن اب هايیخواندن کت

آن چه در باب  نقد شعر در اين کتاب » قبل بوده است  ةسننّان شمی قیی اديبانه تر و عالمانه تر از هر دو نويسّد

سننت هم از حیث دقت و هم از جهت تفصننیل در زبان فارسننی به کلی بی سننابقه اسننت و کتاب المعجم از اين آمده ا

لحاظ ارزش و اعتباری به سننزا دارد و در اين کتاب مکرر در فصننول منتل  از آراء و عقايد انتقادی مّدرج در ان نقل 

توان می  کّد ،مباحث عروپ را تشريح می وی  هّگامی که با نگاهی انتقادی (411: 1511)زرين کوب،«  شده است

 به هیچ»او را به وضوح ديد،که چطور از عد  تقلید سنن می گويد و آن را از عیوب شعر برمی شمارد:  ةعالماننگرش 

وجه در تغییر حروف و تحري  کلمات و تأثیر شننعر بر اوزان ثقیل و ازاحی  گران، تقلید قدما نکّد که بیشننترين آن 

 ( 861: 1511)شمی قیی رازی،  «ب براعت از معايب شعر است و پیش اصحاب بلاغت از مردودات کلا نزدي  اربا

 نثر .1-1

شنعر با ي  اثر علمی مّثور از آن جهت تفاوت دارد که هدف مسنتقیمش لذت »در تفاوت شنعر و نثر گفته اند:        

د انشای مّثور ةحاوی همان عّاصری است کشنعر »( پی با اين تفاصنیل 125: 1551)دينز، «اسنت و نه حقیقت

آنها نمی تواند بود تفاوت  دارد هر دوی اين ها از کلمات اسنتفاده می کّّد پی فرق بین شعر و انشای مّثور در ادات

نویسنده در حقیقت ( 121: همان« )هاتفاوت هدف آن ةترکیب آن ها وجود داشته باشد در نتیج ةها در تفاوت شیوآن

لعه ا  زبعان بعاشععد یعنی به نظر  زبان آفریننده ژرفنا باشععد و نه ابزار یا سعع کسععی اسععت کعه م

 ايّ  نظر سه کتاب:(. 711: 1122زیبایی)احمدی،

ظم و تمايلش بیشتر به سمت نی سّتتنگاه نظامی عروضی و عّصرالمعالی به نثر نگاهی است  : قابوس نامه -          

 تسنننّی که در نثر نگويّد تو اندر نظم مگوی که نثر چون رعیت» گفته اسننت:مثلاً عّصننرالمعالی گرايش دارد تا نثر 

 ( 886: 1521)عّصرالمعالی، «است و نظم چون پادشاه و آن چیز که رعیت را نشايد پادشاه را هم نشايد

زد آنجا که سنننران لشنننکر و مهتران مُل  به ن« بوی جوی مولیان»نظامی در قالب حکايت  چهارمقاله: -           

اگر صنننّعتی بکّی که پادشننناه از اين خاد حرکت کّد که دل های ما آرزوی »خواهد که آيّد و از او میرودکی می
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فرزند همی برد و جان ما از اشنتیاق بنارا همی برآيد، رودکی قبول کرد که نبض امیر بگرفته بود و مزاج او بشّاخته، 

امیر »آنگاه تأثیر نظم را ايّگونه گفته است:   « ای بگفت و و قصیدهدانسنت که به نثر با او درنگیرد ،روی به نظم آورد 

      «چّان مّفعل گشت که از تنت فرود آمد ولی موزه پای در رکاب خّگ نوبتی آورد و روی به بنارا نهاد

 (58-55: 1515)نظامی عروضی،                                                                                            

آن را لاز  و ملزو  « نثر»به  ديگرگونه اما شمی قیی رازی با نگاهی :المعجم فی معاییر اشععار العجم -            

آن است که در نظم  شناعر مفلق و صناحب سننن حاذق»ی نظم ديده اسنت: پايهنظم دانسنته و نثر را در حد و هم 

نثر بلیغ عدول نّمايد و از کلمات تازی و پارسنی جز آننه در خطب و رسائل غرتا و فصول و حکايات  خويش از شنیوة

ا نظم او ر سنلی که مستعمل و متداول اهل فضل و ارباب طبت است در شعر خويش به کار نبرد و چّان سازد که اگر

: 1511)شننمی قیی رازی،  «از هم فرو گشننايّد ،نثری مصننّو، باشنند و اگر نثر او را نظم کّد شننعری مطبو، گردد

و نظم را بر نثر ارجح هستّد قايل به فرق مابین سننن مّظو  و مّثور  قابوس نامه و چهارمقالهمؤلت            (  861

  نثر را در پیوند با نظم دانسته و آن را گونه ای از نظم می داند یلی ،شمی قیو برتر دانسته اند  

 ایج ویافته های تحقیقنت -1

نقد ادبی می توان به ارزش حقیقی و واقعی ي  اثر پی برد و  علل و عواملی را که موجب پیدا کردن بنت و  ةدر سنناي

 مباحثی که به عّوان وجوه مشترد  نمودآشنکار ش بیش از پیاقبال و يا طرد و ادبار ي  اثر ادبی بوده با اين رويکرد 

شننعر و ويهگی ،از : عروپ ّد،عبارت فت مورد نقد و بررسننی قرار گر،  قابوس نامه ،چهارمقاله و المعجمدر سننه کتاب 

به نقد وبررسی  آن ها ةگرايان سّتتکه در هر مبحث رويکردها ی  نثرو  صور خیال،ويهگی شناعر،شنعر وعیفة،های آن

 ازگرايی موجب ت  بُعدی شدن معّا و عد  نوآوری و خلاقیتت در آثار  ادبی می شود  سنّتت ،در حقیقتکشنیده شند 

و  ستای تر از دو کتاب ديگر سّتت،به مباحث مربوط به شعر و نثر  چهارمقاله در عروضینگاه نظامی  ،سه کتاب مذکور

 تاسنجامت تر  در برابر دو کتاب ديگر،  المعجم شنمی قییکتاب مطالب طريق تعادل را می پیمايد  امتا  قابوس نامه

جای جای  درو مؤلت  آن با نگاهی اديبانه به بحث و بررسی پرداخته است  احاطه و اشراف وی  را بر موضوعات مذکور،

 کتاب آشکار است 
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A Critical -Comparative glance to traditional approach of Theory and Literary 

theorist in three classical theoretical works  

(Samples: Qaboos Nameh, Chaharmaqaleh and Almojam Fi Maaierr Asharaloajm ) 
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Abstract 
Cultural and literary tradition, is a set of beliefs, customs, and cultural elements that in 

history, passed on from generation to generation and show literary and art concepts  and 

represent concepts as valuable treasures. So there is a relationship between literature 

and tradition, and tradition plays an important role in literature. In spite of this, 

unfortunately, there is a less study that examines the traditionalism in literary classic 

work. The aim of this paper is a critical - Comparative review in three theoretical and 

practical Farsi work: Qaboos Nameh, Chaharmaqaleh and Almojam Fi Maaierr 

Asharaloajm. This study is about poetics, role of poem and poetics ,literary rhetoric , 

prosody ,recognition of prose and so on . look of Nezamieh Aroziz’s Chaharmaqaleh  

to poetry and prose , is more traditional than the other two books . , But Qaboos Nameh 

book against two other books, is comprehend and the author provides a comprehensive 

term that has been discussed at the literary element and  Onsorol Maali  move a balance 

inQaboos Nameh. 
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